
انه باطنحواس پنج
پیش از این گفتیم که برای درک هر چیزی در عالم اعراض باید از حواس یا مشاعر پنجانه ظاهری

(بینای،شنوای،چشای،بویای و لامسه) استفاده کنیم.

اما در این عالم، اشباح و حقایق است که با اعراض و ماده قرین نمیشوند و برای درک آنها لازم است
از حواس باطن استفاده شود، که عبارت اند از: خیال، وهم، فر، عالمه و عاقله.

قبل از توضیح حواس باطن لازم است توضیح پیرامون حس مشترک داشته باشیم. حس مشترک
برزخ و واسطه ای است بین حواس باطن و ظاهری. چرا که حواس ظاهری به تنهای قادر به حفظ
صور ماده نیستند و فقط در همان لحظه ای که پدیدار است میتوانند از آن تصویر برداری کنند مانند آینه
که تا زمان که شاخص روبروی آن باشد آن را نشان میدهد. اما این حس مشترک است که صورت
برداری حواس ظاهری را دریافت کرده و مدت کم آن را تثبیت میند و برای حفظ و تجزیه و تحلیل به

حواس باطن ما فوق خود میرساند.

را در علم روز بیان کنیم، چشم، گوش و غیره مانند دیوایس های ورودی ی بخواهیم در این مورد مثال
کـامپیوتر (ماننـد میرفـون ، دوربیـن، اسـنر و غیـره) عمـل میننـد. حـس مشتـرک ماننـد رم حـافظه ای
موقت است که اطلاعات را به طور موقت دریافت میند و تحویل هارد و س پ یو و اجزای از این
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قبیل میدهد که مانند حواس بالاتر باطن هستند.

خیال: خیال صور را از حس مشترک دریافت کرده و بخلاف ما دون خود آن را ذخیره میند حت اگر
آن شی فان شود. البته خیال به حواس ظاهری وابسته است چرا که اگر حواس ظاهری را نداشته
باشیم نمیتوانیم چیزی را خیال کنیم، مانند کوری که رن قرمز را ندیده باشد خیال آن را هم نمیتواند

بند.

وهم: وهم از صورت های خیال که بر پایه دریافت های که از حواس ظاهری داشته استفاده کرده و از
آن استنباط میند.به عنوان مثال زمان که فرار ی گوسفند از گرگ را ببیند به ترس گوسفند پ میبرد و

سایر استنباطات که از هر چیزی انجام میشود.

فر: فر رابطه بین دو معن وهم یا ترکیب از صور خیال و وهم یا دو صورت خیال را تحلیل
میند. مانند اینه در مثال بالا به این پ میبرد که در صورت گرفتار شدن گوسفند توسط گرگ خورده

خواهد شد و این باعث سیر شدن گرگ است.

عالمه: عالمه،صورت های خیال را به تنهای و به صورت کامل درک میند، و به جزئیات آن مصداق
 آگاه میشود به عنوان مثال گوسفند را به شخصه بررس کرده و درک میند که حیوان است چهارپا با

فلان رن و شل ال اخر…

عاقله: عاقله معان وهم را به تنهای و کامل درک میند بدون توجه به اعراض. به عنوان مثال به مطلق
گوسفند آگاه است و توجه به جنسیت و رن و ظواهر آن ندارد.

چیزی که در تمام این حواس باطن، مشترک است این است که همه به حواس ظاهری محتاجند و به آن
برمیردند و از دریافت های آنها استفاده مینند.


